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در امتداد تاریکی�

ماجرای قرار عاشقانه با روباه مکار!
روزی که با اولین دسترنج خودم گوشی هوشمند خریدم، انگار دنیا را در میان دستانم 

گرفته بودم .از شــدت خوشــحالی و ذوق زدگی، برای دقایقی انگار روحم پرواز کرد و 

چشمانم به صفحه نمایشگر آن خیره ماند تا این که ...

 به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دختر 22 ساله ای که برای شکایت از مردی  

مسن  وارد مرکز انتظامی شده بود تا حیله گری های روباه مکاری را در فضای مجازی 

فاش کند، درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی گفت:آخرین فرزندی بودم 

که در یک خانواده پرجمعیت به دنیا آمدم و تا کلاس پنجم ابتدایی درس خواندم. پدرم 

که مردی زحمتکش و کشاورز بود، در 10 سالگی من دچار بیماری شدید قلبی شد و 

6 ماه بعد از انجام عمل جراحی قلب از دنیــا رفت. این گونه بود که من به آغوش مادرم 

پناه بردم تا کمبود محبت های پدری را با بوســه های دلنشین او جبران کنم. اما هنوز 

یک سال از سوگواری های خانواده ام نگذشته بود که دوباره عزیزترین موجود زندگی 

را هم به خاطر بیماری ریوی از دست دادم و درحالی »تنهایی« را به آغوش کشیدم که 

برادر بزرگ‎ترم مرا به دست خاله ام سپرد. »خاله سوگند« هم زنی تنها بود و به من انس 

گرفت البته همه 5 برادرم که سرگرم زندگی مشترک خودشان بودند، ماهیانه مبلغی 

را به خاله ام می دادند. 

خلاصه روزها سپری شــد تا این که وقتی به 18سالگی رســیدم، یکی از برادرانم مرا به 

صاحب یک رستوران معرفی کرد تا خودم هزینه های زندگی را تامین کنم! خیلی از این 

شرایط راضی بودم چون احساس استقلال می کردم و دستم در جیب خودم بود .با اولین 

حقوق یک دستگاه گوشی هوشمند خریدم به طوری که از خوشحالی در پوست خودم 

نمی گنجیدم . بلافاصله چند پیام رسان داخلی و خارجی را نصب کردم و وارد فضاهای 

مجازی شدم . حالا همه اوقات بیکاری را در شبکه های مختلف اجتماعی پرسه می زدم 

تا این که روزی در تلگرام با پیامی عاشــقانه روبه رو شــدم .تصویر رخ نمای )پروفایل( او 

پسری جوان و خوش تیپ بود که در اولین نگاه نظرم را به خود جلب کرد . با وجود این، بی 

اعتنایی کردم و پاسخش را ندادم اما او باز هم پیامی زیبا و هیجان انگیز فرستاد. به همین 

خاطر وسوســه شــدم و با نوشــته ای محبت آمیز او را مهمان قلبم کردم. حالا با رد وبدل 

شدن این پیام ها، من عاشق دیدار او بودم ولی »سیاوش« به هر بهانه ای از قرار عاشقانه 

می گریخت. این در حالی بود که من بنا به خواست او، هر بار تصاویری زیبا و شخصی از 

خودم می گرفتم و برایش ارسال می کردم چرا که او مدعی بود عکسم با چهره زیبا را باید 

به مادرش نشــان دهد تا عروس آینده بر دلش بنشیند. از ســوی دیگر »سیاوش« که می 

دانست من در رستوران کار می کنم و درآمد دارم طی 4 ماه به بهانه های واهی از من پول 

تقاضا می کرد و من هم به خاطر همین علاقه عاشقانه ،همه درآمدم را به صورت قرضی به 

حساب بانکی او واریز می کردم؛ اما وقتی متوجه شدم که »سیاوش« قصد ندارد پول های 

مرا بازگرداند، خیلی ناراحت شدم و کارمان به مشاجره لفظی کشید. در این شرایط بود 

که او برای دیدار با یکدیگر قرار ملاقات عاشقانه را در یک قهوه خانه )کافی شاپ(پذیرفت 

و من از خوشحالی همه چیز را فراموش کردم و با تاکسی اینترنتی به محل قرار رفتم ولی 

چون دیر رســیده بودم از کنار در ورودی قهوه خانه به داخل آن نگاهــی انداختم؛ اما در 

یک لحظه شوک زده شدم و دست وپاهایم لرزید چرا که در محل قرارمان مردی مسن با 

موهای جوگندمی نشسته بود که با عکس رخ نمایش تفاوت فاحشی داشت. 

هراسان و نگران با تلفن همراهش تماس گرفتم و درکمال تعجب او را دیدم که گوشی را 

برداشت و پاسخم را داد. زبانم بند آمده بود . تازه فهمیدم در دام یک روباه مکار افتاده ام 

. به او گفتم کاری ضروری پیش آمده و نمی توانم به ســر قرار بیایــم! این گونه بود که با 

همان تاکسی اینترنتی به تعقیب سیاوش پرداختم و منزل او را در حالی پیدا کردم که 

همسر و چند فرزند داشــت و در حاشیه شــهر زندگی می کرد. اگر چه در این وضعیت 

یکی از دوستانم مدعی بود از خیر پول هایم بگذرم چرا که احتمال دارد آن روباه فضای 

مجازی عکس های شخصی مرا منتشر کند ولی پس از مشورت با کارشناس زبده آشنا 

به آسیب های اجتماعی در کلانتری،تصمیم به شکایت گرفتم اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: به دستور سرهنگ علی ابراهیمیان 

)رئیس کلانتری شهید نواب صفوی مشهد( تلاش های قانونی و اقدامات مشاوره ای 

برای دستگیری و مجازات این مرد حیله گر در مرکز انتظامی آغاز شد.

براساس ماجراهای واقعی در زیرپوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

دزدی که با ورود به منزل زوج 

میان‎ســال جاغرقی،آنان را 

به طرز دردناکی به قتل رســانده بــود،در حالی راز 

این جنایت وحشــتناک را فاش کرد که مدعی شــد 

مقتولان مرا شناخته بودند و چاره ای جز کشتن آن 

ها   نداشتم!

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، اوایل شب 

هفدهم فروردین گذشته، نیروهای گشت انتظامی 

جاغــرق از توابع طرقبه شــاندیز خبــری را از طریق 

مرکز فوریت های پلیســی 110 دریافت کردند که 

بیانگر قتل دلخراش یک زوج میان‎سال در خیابان 

انقلاب بود. با دریافت این خبر، بی درنگ خودروی 

گشــت پلیس آژیرکشــان به طــرف نشــانی مذکور 

حرکت کرد و بدین ترتیــب عوامل انتظامی بر وقوع 

جنایتی دلخراش در یک ســاختمان مسکونی مهر 

تایید زدند .

طولــی نکشــید کــه بــا دســتور مســتقیم ســرتیپ 

محمدکاظم تقوی )فرمانده ارشد انتظامی خراسان 

رضــوی( تحقیقــات گســترده ای در این بــاره آغاز و 

مشــخص شــد کــه زوج میان‎ســال هــدف ســرقت 

قرارگرفته اند و جان خود را از دست داده اند. از سوی 

دیگر با حضور مقام قضایی در صحنه جنایت،کنکاش 

های تخصصی برای ریشــه یابی ایــن ماجرای تکان 

دهنده ادامه یافت و زوایای بیشــتری از قتل مرد 54 

ساله و همسر 48ساله‎اش فاش شــد. بررسی های 

تخصصی نشان داد: جسد »اکرم-ش« در حالی روی 

تختخواب قرار دارد که عامل یا عاملان جنایت دست 

وپاهای او را با چسب پهن نواری بسته اند و پیکر خون 

آلود »علی محمد-الف« نیز پشت در ورودی به حالت 

نشسته افتاده بود. به هم ریختگی منزل هم حکایت 

از آن داشت که سارق یا ســارقان اموالی را به سرقت 

برده اند. دقایقی بعد ســرنخ هایی به دســت آمد که 

بیانگر سرقت 20 میلیون تومان وجه نقد )چک پول( 

و چندکیلو آجیل بود. 

بنابراین گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی طرقبه 

شــاندیز بــا دســتورهای ویــژه دادســتان عمومی و 

انقلاب رصدهای اطلاعاتی را برای شناسایی عامل 

یا عاملان این جنایت وحشــتناک آغــاز کردند و در 

ادامه تحقیقات با بازبینی دوربین های مداربسته و 

همچنین انجام یک‎سری فعالیت های نامحسوس 

جنایی به مرد45 ســاله‎ای به نــام »محمد رضا-ن« 

رســیدند کــه از هم‎روســتاییان و آشــنایان قدیمی 

مقتولان بود کــه هنگام وقــوع جنایــت در آن محل 

حضور داشت.

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:با 

توجه به مدارک و اســناد موجود، بلافاصله دســتور 

دستگیری این متهم از ســوی قاضی ویژه قتل عمد 

طرقبه شاندیز صادر شــد و کارآگاهان وی را در یک 

عملیــات ضربتی بــه دام انداختنــد؛ امــا او در همه 

مراحل بازجویی ها، ارتکاب قتل زوج میان‎ســال را 

انکار کرد. این مرد معروف به »تهرانی«که یک چشم 

خود را در حادثه ای از دست داده است و با دستبرد 

به اموال مردم مخارج اعتیاد خود را تامین می کند، 

فقط مدعی بود که پلیس او را به اشتباه دستگیر کرده 

اســت و از چگونگی قتل آشــنایانش هیــچ اطلاعی 

نــدارد! در این شــرایط بود که با دســتور دادســتان 

طرقبه شاندیز، تنها متهم این پرونده جنایی به پلیس 

آگاهی مرکز خراســان رضوی منتقل شد و در اداره 

جنایی آگاهی مــورد بازجویی فنــی قرارگرفت اما 

همچنان بر بــی گناهی خود اصرار مــی ورزید. این 

گونه بود که گروهی از افسران کارآزموده آگاهی با 

هدایــت و نظارت ســرهنگ»محمدهمتی« )رئیس 

اداره جنایی آگاهــی( ماموریت یافتند تــا با ورود به 

دهلیزهای تاریک این ماجرای وحشتناک، زوایای 

پنهــان آن را بــا نورافکن های علــم و تجربه آشــکار 

کنند. بنابراین گزارش، طولی نکشــید که مدارک 

انکارناپذیری روی میز بازجویــی قرارگرفت . »مرد 

یک چشــم« در حالی که نیم نگاهی به اسناد پلیس 

انداخته بود، در یک لحظه ســرش را پایین انداخت  

اما هنــوز تردیــد در وجــودش مــوج می زد  و ســعی 

داشــت به طریقی داســتان ســرایی های گذشــته 

خود را تکرار کند. در همین حال سرهنگ نبی ا... 

مرادی )رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( که به 

تازگی سکان هدایت پلیس آگاهی را به دست گرفته 

اســت و تجربیــات ارزنده ای در کشــف جــرم دارد، 

قدم به اتاق بازجویی گذاشــت و رودرروی »مردیک 

چشــم« نشســت. متهم این پرونده جنایی که دیگر 

در پاسخگویی به چند سوال فنی و انحرافی رئیس 

پلیس آگاهی عاجز مانده بود، ناگهان درهم شکست 

و با بیان این که به قصد سرقت طلا آن ها را کشتم، به 

تشریح جنایت هولناک خود پرداخت و در اعترافاتی 

تکان دهنــده گفت: حدود ســاعت یک بعــداز ظهر 

)هفدهم فروردین( بود کــه از روی دیوار وارد منزل 

علی اکبر شدم . آن ها را از قدیم می شناختم و نسبت 

فامیلی دوری با یکدیگر داشتیم . همسر او طلاهای 

زیادی به سر وگردن خودش می آویخت و من هر بار 

با دیدن این طلاها وسوسه می شدم تا آن ها را روزی 

سرقت کنم؛ چرا که خودم معتاد بودم و برای تامین 

هزینه های اعتیادم همواره دچار مشکل می شدم . 

تا یک سال قبل در حاشیه جاده طرقبه بلال فروشی 

می کردم اما وقتی قرارشد بساطمان را جمع کنیم 

و به مکان دیگــری برویم، مــن هم بلال فروشــی را 

رها کردم  و به ســرقت روی آوردم . بــه همین خاطر 

آن روز تصمیم به ســرقت طلاها گرفتم و به آرامی از 

روی دیوار به داخل منزل آن ها رفتم .اکرم )زن 48 

ساله( خواب بود که در یک لحظه با ورود من به خانه، 

چشمانش را باز کرد . من برای آن که اثری از خودم 

برجای نگذارم نقاب به چهره زده بودم و دســتکش 

داشتم. در این وضعیت بلافاصله با دست دهان او را 

گرفتم و دست وپاهایش را با چسب پهن بستم ولی 

او در همان حال مرا شــناخت و نامم را بر زبان آورد . 

دیگر چاره ای جز قتل او نداشتم . او مرا شناخته بود  

و باید مدت دیگری به زندان می افتادم .از او پرسیدم 

طلاها را کجا گذاشته است؟ اما او مدعی شد طلاها 

را بــرای خرید منزل پســرش فروخته اســت  و دیگر 

طلایی نــدارد! در عین حال به پول هــای نقدی که 

روی دراور بود، اشاره کرد و گفت: آن جا 20میلیون 

تومان پول نقد )چک پول( وجود دارد ! وقتی چشمم 

به پول ها افتاد ،رشته نخ شبیه بند کفش را برداشتم 

و او را روی همان تختخواب خفه کردم ولی در همین 

هنگام ناگهــان زنگ منزل بــه صدا درآمــد. خیلی 

ترسیدم و از آیفون تصویری به بیرون نگاه کردم. علی 

اکبر)شوهر اکرم(بود، تردید داشتم که در را باز کنم 

یا نه؟! او می دانست همســرش در خانه است و من 

نمی توانستم در را باز نکنم! بالاخره تصمیم گرفتم 

او را هم بکشم! به همین خاطر کلید دربازکن را فشار 

دادم و به انتظار او نشســتم. علی اکبر درحالی که با 

کلمات عاشقانه همسرش را صدا می زد، وارد اتاق شد 

تا دستانش را بشوید. در این هنگام مقابل او قرارگرفتم 

و با چاقو و قیچی که در دست داشــتم، او را تهدید به 

مرگ کردم و به او گفتم تو انســان خوبی هستی ولی 

چاره ای جز کشتن تو را ندارم! چون مرا شناخته اید و 

من هم دیگر نمی توانم به زندان بروم! ...

لحظاتی بعد هم با گفتن این جملات ضربات را بر سر 

و گردنش فرود آوردم که او روی گلدان افتاد و من هم 

محتویات داخل یکی از پشــتی های منزل را خالی 

کردم و حدود 5 کیلو آجیل و تراول ها )چک پول(را 

داخل آن ریختم و از آن جا فرارکردم.

ابتدا با یک تاکسی به سمت اسماعیل آباد و الماس 

شــرق رفتم و مقداری کراک و شیشــه و قرص های 

مخدردار خریدم که بتوانم قرص ها را برای برادرم به 

داخل زندان منتقل کنم ولی موفق نشدم اما از سوی 

دیگر چون می ترســیدم پلیس مرا شناســایی کند، 

مدام نذر مــی کردم !آجیل ها را بــه معتادان  کارتن 

خواب دادم و حتی به راننده تاکســی و مغازه داران 

از همان پول های ســرقتی انعام مــی دادم تا عذاب 

وجدان کمتری داشته باشم و ...

به گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان ، درپی 

اعترافات صریح »نقابدار یک چشم« کالبدشکافی 

ماجرای این جنایت هولناک ،برای کشــف زوایای 

پنهــان دیگــر آن بــا دســتور رئیــس پلیــس آگاهی 

خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.

 

 

راز قتل دردناک زوج جاغرقی فاش شد

اعترافات تکان دهنده »نقابدار یک چشم«!
عکس ها اختصاصی خراسان

اعتراف متهم در حضور رئیس پلیس آگاهی

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

متهم معروف به تهرانی


